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بنا به رویة هر ساله، همایش سالانة »دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشــی« در آخرین روز فروردین  
139٥ در »مجتمع رشــد« در تنکابن برگزار شد. 
در مراســم افتتاحیة این همایش، محمد ناصری، 
مدیرکل دفتر به ایراد سخن پرداخت.آنچه در پی 

می‌آید مشروح سخنان وي است.

ســام عرض مي‌کنم خدمت همة استادان و دوستان 
عزيزم. خدا را شــکر مي‌کنم که دوبــاره توفيق داد تا در 
هجدهمين دوره شــما را از نزديک زيارت کنيم و دربارة 
مســائلي که مربوط به آموزش و پرورش است و به عهدة 
ما گذاشته شده بيشتر با هم گفت‌وگو کنيم. سپاس‌گزارم 
از سردبيران و مديران داخلي مجلات تخصصي. وقتی که 
عزيزان مــا در مجلات تخصصي براي مجلات مي‌گذارند، 

بسيار قابل تقدير و تشکر است. 

دریای عظیم نهج‌البلاغه    
من ســعي کردم از نهج‌البلاغــة حضرت امير )ع( 
قطعــه‌اي را انتخاب کنم. در مقدمة کتاب »ســيري در 
نهج‌البلاغــه«، استاد مطهري خيلي صميمانه از زندگي 
شــخصي خود شــروع مي‌کنند. مي‌گويند خيلي اوقات 
آدم با افرادي در ارتباط اســت که آن‌ها را نمي‌شناسد. تا 
اينکه در نشست يا سفري با آن‌ها بيشتر مواجه و متوجه 
مي‌شــود که آدم مقابلش چه درياي عظيمي بوده است. 
ســپس توضيح مي‌دهد که امثال من که طلبه‌هاي حوزة 
علميه هستيم، شناختمان نســبت به نهج‌البلاغه عمدتاً 
مانند شــناخت آدم‌هايي اســت که با هم سلام و عليک 
دارنــد. توضيح مي‌دهند که ما معمولًا از نهج‌البلاغه چند 
خطبة معروف را ممکن اســت شنيده باشيم. اما مواجهة 
من با نهج‌البلاغه در ســفري بود که به اصفهان داشتم و 
دوســتي مرا با يکي از بزرگان کــه ميرزاعلي شيرازي 

انتشارات و تکنولوژی 
در یک دفتر و کنار هم!

سخنان محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
در افتتاحیة همایش سالانة دفتر

پنجره
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باشد، آشنا کرد. اســتاد مطهري مي‌گويد تازه وقتي من 
ورود پيدا کردم و شــگفت‌زده شدم، دریافتم او هم با اين 
همــه بزرگي، تنها بــه بخش‌هايي از دنيــاي نهج‌البلاغه 

اشراف دارد. 
نکته‌اي که مي‌خواســتم عــرض کنم ايــن بود که 
مي‌گويد قائل به اين هستم که در کشف بعضي از دنياهاي 
نهج‌البلاغــه، بي‌خداها و يا باخداهاي غيرمســلمان از ما 
مسلمانان موفق‌تر بوده‌اند و آن، وجوه اجتماعي، مديريتي 
و حکومتي نهج‌البلاغه اســت. آن‌ها در اين جنبه‌ها غالباً 

دريافت بهتر و عميق‌تري دارند.

اصول اخلاق اداری در نهج‌البلاغه   
 يکي ديگر از کتاب‌هايي که تورق کردم، کتاب »ارباب 
امانت« بود. در توضيحاتي که آقاي دلشــاد تهرانی در 
اين کتاب داده‌اند، گفته‌اند ورود ما به نهج‌البلاغه مي‌تواند 

متفاوت باشــد. اگر بخواهيم به شکل موضوعي ورود پيدا 
کنيم، ممکن اســت موضوعي در کلمــات قصار يا نامه‌ها 
يا خطبه‌ها باشــد. موضوعــي که من انتخــاب کرده‌ام، 
»اخلاق اداري در نهج‌البلاغه« اســت. در چهار سال و ده 
ماه حکومت اميرالمؤمنين، منصب ادارة جامعه به عنوان 
حاکم و والي مطرح بوده اســت. ايشان فرمايشاتي داشته‌ 
اســت که به جنبه‌هاي اداري برمي‌گردد. در کتاب ارباب 
امانت، بخشي به عنوان اصول اخلاق اداري در نهج‌البلاغه 
آمده اســت. اين موضوع را از دو باب براي شــما مطرح 
مي‌کنم: يکي اينکه در آستانة ولادت حضرت علي )ع( 
هســتيم. ديگر اينکه دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی 
يکپارچــه را امروز مرور مي‌کنيم. چه بهتر که با هم چند 

جمله حديث بخوانيم. 
اوليــن اصلي که اميرالمؤمنين دربــارة اصول اخلاق 
اداري مطــرح مي‌کند اين اســت که امانت‌دار هســتيم 
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نســبت به چيزي کــه پذيرفته‌ايم. جملة 
معروف »همانا کاري که در اختيار توست، 
طعمه‌اي براي تو نيست، بلکه امانتي است 
بر گردنت« از جملات معروفي است که ما 
شنيده‌ايم. اينکه مســئوليتي که امروز بر 
عهدة ماست، امانت است. نه ملک شخصي 
اســت و نه اينکه به مــا تعلق دارد. به نظر 
مي‌رسد اگر ما چنین نگاهی به مسئوليت 
داشــته باشــيم، چند تأثير در روحية ما 

خواهد داشت:
ـ اولًا چون امانت اســت بايد به درستي از 

آن نگهداري کنيم. 
ـ ثانياً اگر اين امانــت را پس داديم، موجب بداخلاقي ما 

نخواهد بود. 
ـ ثالثاً در اين امانت خيانتي نکنيم. 

   نکتة بعدي اصل »خدمت‌گزاري« است که بايد در 
اخلاق اداري به آن قائل باشــيم. حديث مشهوري است 
کــه می‌فرماید: »اي جابر! آنکه نعمت خدا بر او بســيار 
بود نياز مردمان به او بســيار بود.« اين نکته بسيار لطيف 
اســت که اگر ما در معرض مراجعات مکرر افراد هستيم، 
نعمت خداوند اســت و از آن بايد قدردانــي کنيم. البته 
هرکــه در آن نعمت‌ها براي خدا کار کند، خدا نعمت‌ها را 
برايش پايدار کند و آنکه آن را چنان که واجب اســت به 
مصرف نرساند، نعمت او را نيست گرداند. حديث ديگري 
دربارة اصل خدمت‌گزاري می‌فرماید: »مردم مانند عيال و 

خانوادة خداوند هستند.«
اصل ســومي که اميرالمؤمنين به آن اشاره مي‌کند، 
اصل »مسئوليت‌پذيري« اســت. حديث اول از نخستين 
جملاتي اســت که اميرالمؤمنين در پذيرش مســئوليت 
حکومت مردم به آن اشــاره کرده است: »آنچه مي‌گويم 

بر عهــدة خويش مي‌دانم و مســئوليتش 
را مي‌پذيــرم.« نکتة ديگر این اســت که: 
»چيــزي را کــه نمي‌داني مگــوي. حتي 
بسياري از چيزهايي را که مي‌داني، بر زبان 
مياور. زيرا خدا بر اعضاي تو احکامي واجب 
کرده است که در روز رستاخيز بدان اعضا 

بر تو حجت خواهد آورد.«
اصــل چهارم »انضباط کاري« اســت. 
دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی و دفتر 
برنامه‌ریزی و تأليف کتب درســی، اگر اين 
انضباط را نداشته باشند، مطمئناً کار تعليم 
و تربيت در مملکت دچار خلل خواهد شد. 
بنا بر فرمايش حضرت امير:  »کار هر روز را در همان روز 
انجام دهيد، زيرا هر روز کاري مخصوص به خود دارد. در 

کارهاي خود بر اشخاص سست و تنبل تکيه مکن.«
    اصل پنجم »پيگيري« اســت. حضرت فرمود: »اي 
مالک! بر عهدة تو کارهايي اســت که خود بايد آن‌ها را 
انجام دهي. از آن جمله پاسخ گفتن عاملان توست، آنجا 
که معاونانت درمانند و رســاندن وظيفــة خود را نتوانند. 
ديگــر نياز مردم بر برآوردن در همان روز که بر تو عرضه 
دارند و يارانت در انجام دادن تقاضاي آنان گراني کنند و 
عذري آورند.« حديث ديگر اینکه: »تمام شــدن کارها به 

کامل کردن آن‌هاست.«
    اصل ششــم »اصل مهرورزي« است؛ نياز هميشة 
همة جوامع و انســان‌ها. حضــرت مي‌فرمايد: »قلب خود 
را لبريز ســاز از رحمت بر مردمان و دوســتي ورزيدن و 

مهرباني کردن بر همگان.«
    اصل هفتم اصل »رفق‌ورزي« است. مدارا کردن با 
خلق خدا بخشي از شــخصيت انساني است. بر تو باد که 
به رفق و مدارا رفتار کنی، زيرا کليد درســتي کارها و از 

 
جملة معروف »همانا 
کاري که در اختيار 

توست، طعمه‌اي براي 
تو نيست، بلکه امانتي 
است بر گردنت« از 
جملات معروفي است 

که ما شنيده‌ايم. اينکه 
مسئوليتي که امروز 

بر عهدة ماست، امانت 
است. نه ملک شخصي 
است و نه اينکه به ما 

تعلق دارد
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مختصات خردمندان است.
    اصل هشتم »خوش‌رفتاري« است. اساساً دين ما بر 

اساس خوش‌رفتاري،گشاده‌رويي و دوستي مبتنی است.
    اصل نهم اصل »بردباري« اســت که بسيار اهمیت 
دارد. در حديث آمده اســت: »در حاجت‌هاي مردم بايد 

صبور باشيم.«
اصل دهم »دادورزي« است که احاديث بسيار خوبي 

دارد. 
آخريــن اصل که اميرمؤمنــان توصيه مي‌کند، »نفي 
خودکامگي« اســت. استبداد موجب مي‌شــود که ما در 
مســير شيطان گام  بگذاريم. اين اصول را من از اين بابت 

يادآوري کردم که در آستانة ولادت حضرت هستيم.

یکپارچگی انتشارات و تکنولوژی در دفتر یک 
فرصت است

    اما بحث امروز ما اين است که ما در دفتر انتشارات 
و تکنولوژي آموزشي نسبت به همة اجزا و بخش‌هاي دفتر 
خودمــان اطلاعات جامع و کاملي نداريم. من از چند ماه 
گذشته احساس کردم فرصت‌هاي اجتماع دو دفتر را بايد 
درنظر بگيريم. در يکپارچگي اين دفتر فرصت‌هايي وجود 
دارد. لازم بود که ما يک‌بار اين دفتر را يکپارچه نگاه کنيم 
و با کارشناسان بخش تکنولوژي دفتر هم  ارتباط بيشتري 
داشــته باشيم تا شرايط بهتري را براي سازمان و آموزش 

و پرورش رقم بزنيم. 
در يــک نگاه کلي و غير از کتاب درســي و راهنماي 
معلم و کتاب‌هايي کــه الزاماً به عنوان کتاب کار از آن‌ها 
ياد مي‌کنيم، تمام اجزاي ديگر بســتة آموزشــي در اين 
دفتر توليد مي‌شــوند. پس لازم است که يک بار دفتر را 
از اول مرور کنيم و بشناســيم. کليات را من خواهم گفت 
و جزئيــات را معاونان و کارشناســان خواهند گفت. عذر 

مرا از باب تکرار بپذيريد. نخســت جايگاه خود سازمان را 
بازخواني مي‌کنم. 

ســازمان پژوهش و برنامه​ريزي آموزشــي در تيرماه 
1308 براســاس مصوبة هيئت دولت وقت، تأليف و چاپ 
کتاب‌هاي ابتدايي را در انحصار دولت قرار داد. سال 1341 
دفتر براي تحول در امر تعليم و تربيت مملکت تأســیس 
شد. اســم اين دفتر، »دفتر انتشارات و امور کتابخانه‌‌ها« 
بود. ســال 1343 مســئوليت کتاب‌هاي درسي به »ادارة 
کل مطالعات و برنامه‌ها« که مديريت آن با پنج مستشار 
آمريکايي بود، تفويض شــد. سال 1343 دفتر انتشارات و 
امــور کتابخانه‌ها به اين نتيجه رســيد که براي تحول در 
امر آموزش بايد خواندني توليد شــود؛ هم براي معلمان 
و هم براي دانش‌آموزان. دي‌ماه سال 1343 در تاکستان 
مجله‌اي پايلوت شــد که در شــمارة يک به عنوان پيک 
معلم و دانش‌آموز منتشر شد. سال 13٥٥ قانون تشکيل 
»سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي« با تلفيق چند دفتر 
به تصویب رســید. سال 13٥8 »شوراي انقلاب اسلامي« 
عين 10 مادة آن ســازمان را پذيرفت. فقط يک مورد را 
اصلاح کرد و آن اسم سازمان بود که به »سازمان پژوهش 

و برنامه‌ريزي آموزشي« تغيير کرد. 
در سال 1378 خط مشي ســازمان تدوين شد و در 
ســال 1389 مصوبة 828 ابلاغ شــد. از 10 ماده‌اي که 
عيناً از سال 13٥٥ تا امروز دربارة سازمان به آن‌ها اشاره 
می‌شود، يکي مادة 3 اســت که مي‌گويد اعضای شوراي 
سازمان چه کساني هســتند. رئيس شوراي سازمان وزير 
آموزش و پرورش و دبيرش رئيس ســازمان اســت. چند 
وزير و يک معاون رئيس جمهور عضو آن هســتند. هفت 
نفر هم صاحب‌نظراني هســتند که تغيير مي‌کنند. هفت 
نفري که الان هســتند، عبارتنــد از:  دکتر نجفي، دکتر 
حداد، دکتــر عالمي، دکتر مهرمحمــدي، دکتر ولايتي، 
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دکتر دانــش و دکتر افــروز. در مادة يک 
قانون تشــکيل ســازمان آمده اســت: به 
منظور تحقيق و بررســي در مسائل کيفي 
آموزش و پرورش، ارزيابي مستمر و تنظيم 
برنامه‌هاي تحصيلي، تأليف و تدوين کتب 
درسي و آماده‌ســازي مدارس و مؤسسات 
آموزشي تابع وزارت آموزش و پرورش براي 
کاربرد وســايل و روش‌هــاي نو در جهت 
اعتلاي کيفيت آموزش و پرورش، سازماني 
به نام سازمان پژوهش تشکيل شده است. 

مادة بعدي سازمان مادة 2 است که وظايف را جزئي‌تر 
بيان مي‌کند. بند ســه از مادة 2 به تأليف، تدوين، انتشار 
کتب و نشــريات آموزشي و کمک‌آموزشي می‌پردازد. بند 
بعدي نيز همة نکاتي را مي‌گويد که دوستان ما در بخش 
تکنولوژي دفتر عهده‌دار آن هستند. بعد هم تعيين و تهية 
مواد و وسايل آموزشي، تهیة فهرست استاندارد تجهيزات 
و وسايل آموزشــي با همکاري سازمان نوسازي و تجهيز 
مدارس کشور، تهيه و تنظيم طرح‌هاي لازم براي اهداف 

نوآوري را داریم. به تعبيري اين چارت دفتر ماست.
    ســازمان هيئــت امنایی دارد که همان شــوراي 
سازمان است. رئيس سازمان يک بازوي مشورتي دارد به 
نام »شوراي هماهنگي علمي سازمان«. بعضي از دوستان 
ممکن اســت دربارۀ اين شورا اطلاعي نداشته باشند. اين 
شــورا بســيار اهمیت دارد. اعضاي هيئت رئيسة سازمان 
عضو این شورا هســتند. برخی اعضاي ديگر عبارت‌اند از 
معاون پرورشــي، معاون آموزش متوسطه، معاون آموزش 
ابتدايي و .... شــخصيت‌ها و چهره‌هاي حقيقي که با ابلاغ 
رئيس ســازمان معرفي مي‌شوند. اين شورا معمولًا بازوي 

فکري رئيس سازمان براي مصوبات است. 
حوزة رياســت زيرمجموعة مفصلي دارد. ســه دفتر 

داريم: دفتر تأليف کتاب‌هاي درسي ابتدايي 
و نظــري، دفتر تأليف کتاب‌هاي درســي 
فني و حرفه‌اي، و دفتر ما. يک پژوهشــگاه 
مطالعات آموزش و پرورش هم هســت که 
بسيار مهم است. در سازمان طي تشکيلات 
روي کاغذ، آن سه دفتر تحت نظر معاونتي 
به نام معاونت تأليف است. دفتر انتشارات 
و تکنولوژي آموزشــي بر خلاف همة دفاتر 

چهار معاون دارد. 
ســيزده گروه در اينجا فعاليت مي‌کنند. اين دفتر دو 
کار ديگر هم انجام مي‌دهد که به خاطر شخصيت حقوقي 
آن‌ها، اين کارها را ســازمان باید انجــام دهد. يک بنياد 
جهاني به نام ICDL داریم که مدير ارشد و مدير اجرايي 

آن را سازمان تعیین می‌کند. 
در گذشته که تعداد ناشران زياد نبود، ناشران از برنامة 
درسي پشــتيباني نمي‌کردند و به کار خودشان مشغول 
بودند، در سازمان انتشــاراتي به نام »انتشارات مدرسه« 
به وجود آمد. هميشــه رئيس هئيت مديره و نايب رئيس 
هئيت امنای ســازمان مديــران اين انتشــارات بوده‌اند. 
انتشارات مدرسه بايد بخشي از محتوای مورد نظر سازمان 
 ICDL را توليد کند و لذا متعلق به سازمان است. بنياد

و انتشارات مدرسه خودگردان هستند. 
شــوراي معاونان دفتر انتشــارات تکنولوژي آموزشي 
گروه‌هايی دارد. يک گروه آن »گروه ماه‌نامه‌هاي رشــد« 
است. گروه ديگر »فصل‌نامه‌ها« هستند که در زمرة برکات 
کشور محسوب می‌شــوند. گروه ديگر »مرکز بررسي آثار 
مخاطبان« اســت. بخش معلمان در اين گروه کمي بايد 
تقويت شــود. همچنین، »گروه نظارت بــر توزيع مواد و 
رسانه‌هاي آموزشي« را داريم و »گروه نظارت بر امور فني 
و هنري« که يکي از برکاتي اســت که در دفتر انتشارات 

 
در يک نگاه کلي و 

غير از کتاب درسي 
و راهنماي معلم و 

کتاب‌هايي که الزاماً 
به عنوان کتاب کار 

از آن‌ها ياد مي‌کنيم، 
تمام اجزاي ديگر بستة 
آموزشي در اين دفتر 

توليد مي‌شوند



19

11
139

هار6
ب

کمک آموزشــي بســتر آن فراهم شــده اســت. »گروه 
جشــنواره‌هاي ملي و بين‌المللي« بخش ديگري اســت. 
»گروه ســامان‌دهي مواد و رســانه‌هاي مکتوب«، »گروه 
تدوين اســتاندارد و توليد مواد و رســانه‌هاي آموزشي«، 
»گروه توسعه و کاربرد نرم‌افزار آموزشي«، »گروه توسعه 
و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري«، »گروه توليد محتواي 
الکترونيکي شبکة رشــد«، »گروه تدوين استانداردهاي 
تجهيزات آموزشي« و سرانجام »گروه کنترل کيفيت مواد 
و ساير رســانه‌ها و تجهيزات آموزشي«. اين چارت دفتر 

است.
    ما از جشنواره‌هاي آموزش و پرورش يک جشنوارة 
بين‌المللي داريم که »جشــنوارة بين‌المللي فيلم رشــد« 

اســت که عمر 4٥ ســاله دارد و بســيار مهم است. يک 
»جشــنوارة توليدات الکترونيک« داريم که امسال بالغ بر 
240 هزار اثر دريافت کرده‌ اســت. جشــنوارة کتاب​هاي 
آموزشــی ـ تربيتي رشــد که دوازدهمين دورة آن سال 
گذشته انجام شد. »جشــنوارة کتاب‌هاي قرآني رشد« را 

هم داریم که ويژه است و »جشنوارة عکس رشد«.
    دوســتان عزيز، اين دفتر آن‌قــدر توليدات زياد و 
حرف‌هاي قابل توجه دارد که بايد بخشي از اين فعاليت‌ها 
در مجــات تبلور پيدا کند. ممنونــم از اينکه صبوري به 
خرج داديد. ان‌شــاءالله دفتر انتشــارات و تکنولوژي در 

فعاليت‌هاي خود به نقطة عطفي برسد.

هجدهمين همايش سالانة رشد/ فروردين 9۵- تنکابن


